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شهر فرنگ

تماشاخانه

 سقوط
 به قله دنا!
    یک مقام غیر مسئول: هنوز نمیدونیم غافلگیر شدیم یا نه!
    کاسب تحریم: دولت باید بودجه جدول 17 را زیاد کند! 

    یک فعال توییتری: دخترم پرسید بابا، چرا وقتی هواپیمای ۲۵ ساله داریم
 می گویی  خرید هواپیما اولویت نیست، از پاسخ می مانم!

#ازپاسخ_می مانم #3۵سال_تحریم #کاسبین_تحریم #خیانت_آشکار 
#شهرونگ

فیروزه مظفری|   کارتونیست | 

شهرونگ، جان باختن ۶۶ هموطن در سانحه هوایی را تسلیت می گوید
تزریقات

این ملک بلاخیز...

سوشیانس شجاعی فرد                
طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

دیــروز، وقتی خبرهای تکمیلی ســقوط 
هواپیما را می خواندم، رســیدم به اسامی 
جانباختگان، شروع کردم خواندن یکی یکی 
اسامی! مسافری نداشــتم، اهل آن جا هم 
نیستم، نمی دانم برای چی داشتم اسامی 
را می خواندم، آیا دنبال آشــنایی بودم؟! یا 
که منتظر دیدن اسم خودم بودم؟! اسامی 
را تا پایین خواندم و اسمی به چشمم آشنا 
نیامد! ولی خب، چه بــاک، چند روز دیگر، 
زلزله ای، آتش ســوزی ای، گودبرداری ای، 
اعدامی، حمله تروریســتی ای، تصادفی، 
خودکشــی ای، چیزی گیرمــان می آید و 
توی آن لیست بالاخره اسم مان خواهد آمد! 
نخند، اسم شــما هم می آید! در این ملک، 
از هر چه فقیر باشیم، در مرگ و میر، غنی 

هستیم!
تا موقعی که این متن به دســت شــما 
برســد، حتما تا الان انواع و اقسام کمیته و 
ستاد و کمیســیون در باب موضوع سانحه 
هوایی تشکیل شده! فرقی هم نمی کند چه 
حادثه ای باشد!. مثلا در همین فقره، مسئول 
کیفیت هواپیماها و امنیت پروازها می شود 
رئیس کمیته تحقیق! کســی که معتقد 
به ضد زلزله بودن ســاختمان ها با عکس 
احمدی نژاد و امضاکننده تفاهمنامه با فلان 
جا برای خواندن دعا جهت کاهش بلایا بود، 
رئیس ستاد بحران کشور است! مسئولیت 
رســیدگی به فســاد در فلان فدراسیون 
محول می شود به رئیس فدراسیون! مثل 
این که فلان استاد خوشنام را بگذارند رئیس 
ستاد حمایت از حقوق کودکان! این جا هم 
هر حادثه ای اتفاق بیفتد، فوراً یک کمیته 
تحقیق تشکیل می شود، بعد یک کمیسیون 
بررسی، بعد یک ستاد حقیقت یاب، بعد یک 
کمیته مستقل بررســی حادثه، همزمان 
یک ســتاد مردمی تحقیق، یک هفته بعد 
یک کمیته تخصصی حقیقت یاب! آخرش 
هم معلوم می شود یا ناتوانی خلبان بوده، یا 
نقص فنی، یا نتیجه تحریم ها یا اصلا تقصیر 

احمدی نژاد! 
همیشه وقتی حادثه ای غم انگیز در ابعاد 
ملی رخ می دهد، در شهرونگ بحث بر سر 
این اســت که ما به عنوان طنزپرداز که در 
ذات کارمان شادی آفرینی و خنداندن مردم 
اســت، باید چکار کنیم؟! صفحه روز بعد را 
عادی ببندیم یا غمنامــه و طنز تلخ! اتفاقا 
این طنزها هم گویا خوب طرفدار دارد! انگار 
مخاطب هم این نقش همدردی در غم ها را 
از ما به جای نقش معترض ولی شادی آفرین 
پذیرفته! آن قدر هم اتفاقات غم انگیز پشت 
سر هم اتفاق می افتد که استثنا دارد به قاعده 
تبدیل می شود! خودمان هم نمی دانیم که 
باید در این فضا، به نقص ها اشــاره کنیم و 
بخندانیم، یا این که مثل همین متن، مویه 
کنیم و اندوهمان را عیان کنیم و حتی چنان 
بنویسیم که اشک شما در بیاید! راستش را 
بخواهید در این مملکت برای گریه انداختن 
مردم پــول بهتری هم می دهنــد تا بابت 
خنداندن و نیش زدن! خوب که نگاه کنید 
طنزنویسی نه حالی دارد نه آینده ای! دو تا 
خط می کشــیم  هزار برداشت غیرمربوط 
می کنند و چهار ستون بدنمان باید بلرزد! 
ولی گریه انداختن هم پــول خوبی دارد، 
هم محبوب قدرتمندان می شویم! گرچه 
من با این اسمم حتی برای گریه انداختن 
هم مناسب نیستم! درستش را بخواهید از 
این اتفاقات ناگوار همه جا می افتد، همین 
چنــد روز پیش زلزله مکزیــک، چند روز 
قبلش بیشتر از 50 نفر در تصادف اتوبوس 
قزاقستانی کشته شــدند، همین چند روز 
پیــش تیراندازی در آمریــکا و چند هفته 
قبلش آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا! اتفاقات 
بد همه جا می افتد، همه جا هم غم و غصه 
هســت! ولی در بقیه روزها، شادی و تفریح 
و خنده و میهمانی و گشت و گذار و هزار تا 
چیز خوب دیگر هم هســت و مردم خالی 
می شــوند. لطفا بگذارید مردم در روزهای 
عادی شــاد باشــند تا در روزهای حادثه، 

احساس فلاکت و سیاه بختی نکنند!

کد40

شهاب نبوی
طنزنویس

توی آژانس نشســته بــودم و منتظر بودم تا 
نوبتم شود که گوشــی ام زنگ خورد. جواب که 
دادم طــرف گفت: »تو هنوزم کــه این مدلی، 
شل و ول صحبت می کنی. حتما مثل همیشه 
هم جای باســنت روی کمرت نشســتی؟ کی 
می خوای شبیه آدمیزاد بشــی تو؟« مثل ژله 
شروع کردم به لرزیدن. دایی برگشته بود ایران. 
هر وقت می آمد جهنم من شروع می شد. با ترس 
و لرز گفتم: »دایی جان خودتون هســتید؟« 
گفت: »نه پس فکر کــردی زندایی جانم؟ بلند 
شــو بیا فرودگاه من رو بردار ببر خونه.« گفتم: 
»دایی جان من خیلــی با فرودگاه فاصله دارما؛ 
تا برسم خســته می شــید.« گفت: »مشکلی 
نیســت، منتظر می مونم تا بیای.« بلند شدم 
و راه افتادم. وقتی دیدمش نه از روی عشــق و 
علاقه، فقط به خاطر این که رسم هست، پریدم 
تا بوســش کنم که گفت: »اهَ اهَ، شما هنوز این 
عادت تاپاله چسبوندن به سر و صورت همدیگه 
رو کنار نذاشتید؟ برو اون ور چندشم شد با اون 
ته ریش هات که مثل سیم خاردار می مونه.« به 
خاطر همین رفتارهایش بود که از بچگی ازش 
بیزار بودم. عادت به رنگی کردن بقیه، مخصوصا 
رنگ قهوه ای داشت. این وســط هم نمی دانم 
چرا علاقه اش به رنگی کردن من بیشتر از بقیه 

بود؛ شاید از نظرش رنگ روی من بهتر از همه 
می نشست. راه افتادیم طرف خانه ای که این جا 
داشت و چند سال یک بار می آمد و چند روزی 
آن جا می ماند. توی اتوبان یک پراید با ســرعت 
صد و چهل کیلومتر از ما ســبقت گرفت. دایی 
گفت: »برو این یابو رو بگیــر کارش دارم.« ده 
دقیقه ای پشت پراید رانندگی کردم و این قدر 
بوق زدم و چــراغ دادم تا پراید ایســتاد. دایی 
پیاده شــد. رفت و به راننده اش گفت: »بی پدر 
و مادری؟« راننده پراید گفت: »درســت حرف 
بزن پیری، خودت بی پدر و مادری.« دایی گفت: 
»اتفاقا من بی پدر و مادرم، می خواســتم ببینم 
توام هستی یا نه که با این ماشین و این سرعت 
می خوای بمیری و زودتر بهشون برسی.« بعد 
هم انگار من داخل آدم نباشــم و نخواهد حرف 
کلیدی اش را بشــنوم، نزدیک گوش طرف شد 
و در گوشــی چیزی بهش گفت. طرف هم یهو 
منقلب شد و خواست دست دایی را ببوسد که 
دایی هم برعکس رسم رایج که این طور مواقع 
دست شــان را می کشــند تا طرف بوس نکند، 
نه تنها دستش را نکشید بلکه اون یکی دستش 
را هم آورد جلو تا طرف ببوسد. بیچاره شده بودم. 
این کار همیشگی اش بود. هر وقت می بردمش 
بیرون، شروع می کرد به یاد دادن آداب زندگی 
به دیگــران. دیگر اتفاق خاصی نیفتــاد تا وارد 
محدوده شهری شدیم و این تازه اول بدبختی 
بود. نفر اولی که پیاده شد و بهش گیر داد، پسر 
چهارده پانزده ســاله ای بود که داشت سیگار 

می کشید. پسر ترسید و شروع به فرار کرد. دایی 
هم من را صدا کرد و دوتایی افتادیم دنبالش و 
محاصره اش کردیم. برای تحقیقات بیشــتر و 
نصیحت های عمیق دایی، به زور سوار ماشینش 
کردیم. دایی قفل فرمان رو برداشت و به پسرک 
گفت: »می خوام راحتت کنم. این ســیگار ذره 
ذره جونت رو می گیره امــا من الان با این یکی 
توی ســرت می زنم  تا زودتر کارت راه بیفته.« 
پسر که ترســیده بود زد زیر گریه که »آقا، بار 
اولم بــود و قول می دم دیگه نکشــم.« دایی به 
من گفت پیاده بشــم تا باز هم یواشکی چیزی 
در گوش پسر بگوید. بعد هم پسر دستش را ماچ 
کرد و دایی دست چپش را هم آورد جلو تا آن را 
هم ماچ کند. چند متــر آن طرف تر یک از خدا 
بی خبری آشــغال روی زمین انداخت. دویدیم 
و قبل از این که فرصت فرار کــردن پیدا کند، 
دســتگیرش کردیم. آوردیمش توی ماشین. 
دایی اول ســعی داشت آشغال ها را به خوردش 
بدهد اما طرف مقاومت می کرد. بعد هم دوباره 
من را از ماشین انداخت پایین و چیزی در گوش 
طرف گفت. طرف هم دســت های دایی را ماچ 
کرد و پیاده شد. دایی گفت: »یه ماه این جا بمونم 
همه تون رو درست می کنم.« دیدم این طوری 
نمی شود و تا شــب هم به خانه نمی رسیم، به 
هوای خریدن آب میوه پیاده شدم. خریدم و دوتا 
آرامبخش توپ هم تویش انداختم. باید عادتش 
بدهم به آرامبخش. توی این مملکت بدون آن 

نمی شود دوام آورد...

بفرمایید آرامبخش!
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فلکه اول

|  ســیدجواد قضایی| بالاخره وحید بیدار شــد. کمی 
به خودش کــش و قــوس داد و گفت: »آخیش ســبک 
شدم!احســاس می کنم خیلی خوابیدم، از وقتی اتوبوس 
حرکت کرد خوابم برد، کی رســیدم این جا؟« حســن یک 
استکان چایی گذاشــت جلوی وحید و گفت: »چشــم نخوری یه وقت؟ 
عین خرس خوابیده بودی.« وحید نیم خیز شــد و رو کرد به من که سرم 
تــوی روزنامه بود و گفت: »تو کی رســیدی جواد؟ از کــی قطارا آن تایم 
شدن؟« قبل از این که چیزی بگویم محســن گفت: »از وقتی رسیده داره 
اخبار کــره زمینو دنبال می کنــه. همش میگه پس نامزدم چی میشــه؟ 
دیوونس.« جفتشــان روی مخم بودند دلم میخواســت خفه کنمشان اما 
نمی شد. محســن گفت: »کاش اقلا ســاعت بلیتت رو زودتر می گرفتی. 
حوصلمون سر رفته بود. خوب شــد اومدی، این جواد که همه ش کله ش 

تو روزنامه ست.«

وحید گفت: »اتوبوسا نمیومدن که. یارو راننده می گفت توی برف حرکت 
نمی کنم. برف نبود که! دو قطره بارون بارید یه کم هوا سرد بود فقط شبیه 
برف بود.آخرش راضی شــد دوبل کرایه بدیم بیاد.« دیدم وحید انگار اصلا 
توی باغ نیست. جوری که هول برش ندارد گفتم: »اما جاده یه کمی لغزنده 
بود ا. چاله چوله هاش هم که بارون می پوشــونه دیگه دیده نمیشه. اوضاش 
داغون بود اصلا!« محسن مطلب را گرفت و ادامه داد: »از هواپیمای ما هم 
داغون تر بود حتی.« من گفتم: »حتی از قطاری که من توش بودم.« وحید 
انگار چیزی یادش آمده باشد از جا پرید و گفت: »مگه هواپیمای تو سقوط 
نکرد محســن؟! بهم دروغ گفتین؟« گفتم: »داری نزدیک می شی! آفرین! 
خودشه! قطار من از ریل خارج شــد. تو هم اومدی دنبال من مثلا!« وحید 
چیزی نگفت و ســرش را کرد توی روزنامه  من و عکــس تصادف اتوبوس 
خودش را دید. محسن برای این که فضا را عوض کند خندید و گفت: »بازم 

بگین هواپیما بده. از همه زودتر رسیدم!«

روزنامه اعتماد ملی  |  سال  1388


